
رز
شاو

ر ك
اص

  ن
س

شم
ضا 

در
حم

  م

﹉ ا︨﹛ و
﹤ ّ︭ ﹇ ︡﹠

 يك ستاره بود كه يك «شب» داشت. شَبَش را خيلى دوست داشت. 
غروب ها كه خورشيد مى رفت پشت كوه، شبش را پهن 

مى كرد و مى نشست رويش. آن وقت بقّيه ي ستاره ها 
يكى يكى مى آمدند و كنارش مى نشستند. 

يك روز ستاره، شَبش را برداشت و از آسمان رفت. 
آسمان، بى شب شد. ستاره ها غمگين شدند. كلاغ، 

آن ها را ديد. دلش سوخت. رفت وسط آسمان، 
بال هايش را باز كرد و شب شد. 

ستاره ها خوش حال شدند، روى بال كلاغ نشستند. بالِ كلاغ نقره باران 
شد 

 يك ستاره بود  پنج پرَ. هر پرَش يك رنگ. شب ها مى آمد توي آسمان، پرواز مى كرد. 
لالايى مى گفت، بچّه هاى كوچولو مى خوابيدند. يك شب هوا خيلى تاريك بود. ستاره ي پنج 

پرَ، جلوي پايش را نديد. افتاد توى چاله ى هوايى. يك پرش شكست، شد چهار پرَ. ناراحت شد. 
گريه كرد. ديگر نمى توانست خوب پرواز كند. كج شد. سُر خورد . از آسمان افتاد پايين، روى 

زمين، توى حياط خانه اى. 
ــب لالايي نگفتى تا  ــده ؟! چرا امش بچّه اى او را ديد. دويد توى حياط و گفت : «واى ! چى ش

بخوابم !»
 ستاره گفت :«پرَم شكسته ! حوصله ندارم. »

 بچّه گفت:«من برايت درستش مى كنم. چسب دارم به چه خوبى ! الان مى آورم .»
بچّه رفت توى خانه. از توى كمد، چسب را برداشت و آورد. پرَِ ستاره راچسباند. ستاره، 

دوباره شد پنج پرَ. خوش حال شد. مى خواست برگردد توى آسمان. امّا دست 
بچّه، چسبى شده بود. چسبيده بود به ستاره. ستاره بيشتر زور زد. پرواز كرد. 
امّا بچّه را هم با خودش برد توى آسمان. بچّه با ستاره پرواز كرد. آواز خواند. 
گردش كرد. صبح كه شد، باران باريد. چسب پاك شد. بچّه از ستاره جدا شد. 

آن وقت ستاره، او را آورد پايين خودش هم برگشت به آسمان

ببشََش  رراا شََشششتت..  ششََ ببشََشتت..  ششََ اا  خخييللىى  ددووسستت  ددااششتت..  ششتت..ششتت..  ششََ
شش  رراا  پپههننههششششتت  ككووهه،،  ششببشش

هه  يي  سستتااررهه  ههاا  ييهه  يي  سستتااررهه  ههاا  
دد

︨︐︀ره
ستاره و شب

  تصويرگر:حسن عامه كن

ستاره ى پنج پرَ
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ستاره و چوپان
 بود و بود، توى آسمان كبود، يك ستاره بود. 

ستاره نگو، يك تكّه ماه!سفيدِ سفيد، تو شب سياه.  
شب كه مى شد به ماه مى گفت:«تو در نيا، تا من بيام.»

بعد هم مى آمد و مى نشست روى يك تكّه ابر. موهايش را شانه مى زد. شانه  ي فيروزه مى زد. 
از موهايش طَبق طَبق نور مى پاشيد روى زمين. 

سبد سبد، نقره مى ريخت به آن پايين. 
يك شب، شانه ى فيروزه اى از دستش افتاد. لاى ابرها ليز خورد و افتاد توى يك صحرا، پيش 

پاى يك چوپان تنها. 
چوپان زير درخت نشسته بود و نى مى زد. 

شانه ى فيروزه اى را ديد و برداشت. يك تارِ موى نقره اى روى شانه بود. 
چوپان دلش را بست به تار مو و رفت بالا. بالاى بالا. تا رسيد به آسمان. 

ستاره را ديد و شانه اش را داد.  بعد هم نشست روى ابرها ، براى ستاره ،نى 
زد. ستاره شاد شد و دل چوپان را روشن كرد 

ستاره، هر شب بدو بدو مى رفت تا آخر دريا. آن جا كه آسمان به آب نزديك بود. 
مى رفت تا توى آب، عكس خودش را تماشا كند. ببيند كه چه طورى برق مى زند، چه 

قدر قشنگ است . . . 
يك شب، خودش را به آخر دريا رساند. آب را نگاه كرد. تا عكس 
خودش را ببيند. امّا يك ستاره دريايى را ديد. ستاره دريايى برق نمى زد. 

داشت!ستاره ى  هم  تيغ  عالمه  يك  تازه،  نبود.  هم  قشنگ 
امشب   .  . مى گويد:«واى.  دريايى  ستاره  كه  شنيد  آسمان 

عكس من افتاده توى آسمان.من چه قدر قشنگم! چه برقى 
مى زنم! »ستاره ى آسمان، سر جايش بى حركت 
ماند. تكان نخوردتا ستاره دريايى نفهمد كه اين 

عكس خودش نيست 
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